اقامه نماز عيد، شأن كيست؟
علي اكبر كلانتري

مقدمه
از شعائر مهم الهي كه مي‌توان آن را در خدمت ترويج تعاليم دين و در مسير بسط و توسعه آموزه‌هاي اسلامي قرار داد و در بصيرت بخشي به اقشار جامعه، از آن استفاده فراوان برد، اقامه نماز عيدين، به خصوص نماز عيد فطر است. اين امر عبادي سياسي، آگر آن گونه كه مطلوب شارع مقدس است، برگزار شود، از موقعيت‌هاي منحصر به فردي است كه مي‌توان استفاده بهينه از آن را، فراهم آورنده زمينه آگاهي و بصيرت آحاد جامعه نسبت به وظايف ديني و ملي خود دانست.
با كمال تاسف و ناباوري، امروزه آنچه روز عيد فطر، در بيشتر شهرها و آبادي‌هاي كشور شاهديم، برگزاري نماز عيد در هر مسجد و تكيه و در هر كوي و برزن است، تا جايي كه گاه در برخي آبادي‌ها و شهرهاي كوچك، چندين نماز عيد اقامه مي‌شود و به جاي آن كه اين عبادت بزرگ الهي، همايش وحدت و يكپارچگي مردم باشد، به نوعي، مظهر تفرقه و تشتّت است.
و اين در حالي است كه به فرموده امام رضا (ع): انما جعل يوم الفطر العيد ليكون للمسلمين مجتمعا يجتمعون فيه. روز فطر، از آن جهت عيد قرار داده شد تا بدين وسيله محلي براي اجتماع مسلمانان فراهم آيد و در آن گرد آيند." (من لا يحضره الفقيه، ج1، ص522) امام سجاد (ع) نيز در آغاز دعاي 48 صحيفه سجاديه در اشاره به آثار و بركات روز عيد به درگاه خداوند عرضه مي‌دارد: اللهم هذا يوم مبارك ميمون والمسلمون فيه مجتمعون في اقطار ارضك. بارخدايا اين روز، روزي است مبارك و ميمون و مسلمانان، در چنين روزي، در مناطق مختلف زمينت، دور هم گرد مي‌آيند.
و با توجه به همين جايگاه بي‌بديل نماز عيد است كه علامه‌ حلّي ضمن مباحث فقهي مربوط به آن مي‌نويسد: "انها من شعائر الدين الظاهره و أعلامه، نماز عيد. از شعائر آشكار دين و از نشانه‌هاي آن است." (تذكرة الفقهاء، ج4، ص120)
چنان كه مي‌دانيم، نماز عيدين، در بسياري موارد، مشابه نماز جمعه است، ولي با توجه به اينكه نماز جمعه، به طور مكرر و هفته‌اي يك بار برگزار مي‌شود، ممكن است بسياري، موفق به حضور در تمامي آنها نشوند و اين در حالي است كه نماز عيدين سالي دو بار اقامه مي‌شود و تقريبا تمامي اقشار و آحاد جامعه با گرايش‌هاي گوناگون در آن شركت مي‌نمايند.
امام رضا (ع) در اشاره به اين واقعيت، مي‌فرمايد: أَنَّ الْجُمُعَةَ أَمْرٌ دَائِمٌ وَ تَكُونُ فِي الشَّهْرِ مِرَاراً وَ فِي السَّنَةِ كَثِيراً وَ إِذَا كَثُرَ ذَلِكَ عَلَي النَّاسِ مَلُّوا وَ تَرَكُوا وَ لَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ وَ تَفَرَّقُوا عَنْهُ... أَمَّا الْعِيدَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ وَ هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَ الزِّحَامُ فِيهِ أَكْثَرُ وَ النَّاسُ فِيهِ أَرْغَب. نماز جمعه، كاري است دائمي و در طول ماه، به طور مكرر و در طي سال، فراوان انجام مي‌شود و هرگاه مردم اين كار را زياد انجام دهند، براي آنان ملال آور است و آن را رها مي‌كنند و بر پاي نخواهند داشت و پراكنده مي‌شوند... اما نماز عيد فطر و قربان، در هر سال، دو بار انجام مي‌شود و نسبت به نماز جمعه، از عظمت بيشتري برخوردار است و مردم براي انجام آن‌، ازدحام بيشتري مي‌كنند و از رغبت فزونتري برخوردارند. (وسائل الشيعه، ج7، ص333)
بديهي است اگر تمامي آحاد يك شهر، نماز عيد خود را در يك مكان و به امامت شخصي واحد اقامه كنند و از ارشادات بصيرت بخش و وحدت آفرين او استفاده نمايند، نماز عيد هر شهر، بسان سيلي خروشان، بنيان بسياري از فتنه‌ها و ترفندهاي يكساله دشمن را فرو خواهد ريخت و آنگاه است كه مي‌توان اين سنت بزرگ نبوي را ميمون و مايه اجتماع و وحدت مسلمانان دانست.
جالب آنكه نگاهي گذرا به متون و منابع فقهي نيز نشان مي‌دهد نگاه اسلام به اين همايش بزرگ سالانه، معطوف به وحدت و يگانگي است و برگزاري پراكنده آن، عاري از هرگونه پشتوانه فقهي به نظر مي‌رسد چرا كه براساس قرائن و شواهد گوناگون، اقامه اين نماز همانند اقامه نماز جمعه، از شئون امام و يا نائب مأذون او است و نبايد اين نماز را در حد نمازهاي يوميه، تنزل داد.
آنچه در پي مي‌آيد، برخي از تصريحات و يا تاييدات در اين زمينه است:

الف. تصريحات
1. در دعاي 48 صحيفه سجاديه (كه عنوان آن چنين است: وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ الْأَضْحَي وَ يَوْمَ الْجُمُعَة) آمده است:
اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ لِخُلَفَائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ وَ مَوَاضِعُ أُمَنَائِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ الَّتِي اخْتَصَصْتَهُمْ بِهَا قَدِ ابْتَزُّوهَا... حَتَّي عَادَ صِفْوَتُكَ وَ خُلَفَاؤُكَ مَغْلُوبِينَ مَقْهُورِينَ مُبْتَزِّينَ. بار خدايا! اين جايگاه از آن جانشينان و برگزيدگان توست، و محل‌هاي امينان تو در مرتبه بلندي است كه مخصوص ايشان ساختي، اين جايگاه را به يغما بردند... تا جايي كه برگزيدگان و خلفاي تو مغلوب و مقهور شدند...
2. شيخ صدوق، با سندي صحيح از زراره نقل مي‌كند كه امام باقر (ع) فرمود: لا صَلَاةََ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَي إِلَّا مَعَ إِمَام عادل. نمازي در عيد فطر و قربان نيست، مگر با امامت امامي عادل. (وسائل الشيعه، ج7، ص421)
3. مرحوم كليني نيز با سندي معتبر از معمربن يحيي و او از امام باقر (ع) نقل مي‌كند: لاصَلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَي إِلَّا مَعَ إِمَام. (كافي، ج3، ص459)
علامه مجلسي در ذيل اين حديث مي‌نويسد: المشهور بين الاصحاب أن شروط الجمعة و وجوبها معتبرة في وجوب صلاة العيدين و منها السلطان العادل أو من نصبه للصلاة و ظاهر كلام الفاضلين ادعاء الإجماع، مشهور ميان فقهاي شيعه آن است كه شروط مورد نظر در انعقاد نماز جمعه و وجوب آن، در وجوب نماز عيدين نيز معتبر است و (بلكه) ظاهر سخن علامه و محقق حلّي، ادعاي اجماع در اين زمينه است. (بحارالانوار، ج87، ص354)
4. نيز مرحوم كليني با سند صحيح از زراره و وي از امام باقر (ع) نقل مي‌كند كه آن حضرت فرمود: ليس في يوم الفطر و الاضحي اذان ولا اقامة... و من لم يصلّ مع امام في جماعة فلا صلاة له... در روز فطر و قربان، اذان و اقامه‌اي نيست... و هر كس (در اين دو روز) نماز خود را همراه با امام و به جماعت (او) نخواند. او را نمازي نيست. (كافي، ج3، ص459)
ممكن است گفته شود چون كلمه امام در روايات فوق، به صورت نكره استعمال شده، مقصود از آن، مطلق امام جماعت است و حمل آن بر امام معصوم (ع) يا نائب او، خالي از وجه است.
صاحب جواهر در رد اين اشكال مي‌نويسد: و جملة منها و إن نكّرت الامام و قابلت الجماعة بالواحدة بحيث يستشعر منها كون المراد من الامام فيها مطلق إمام الجماعة، لكن جملة أخري منها عرفته باللام، فيظهر أنّ المقصود فيها من التنكير ليس ما ذكر، و إلا لما عرف، و حينئذ فيحمل علي ما هو عند الإطلاق و التجرد عن القرينة متبادر... علي أنّك قد عرفت في الجمعة ما يظهر منه أن المراد بالإمام في أمثال هذه المقامات المعصوم (ع) أو نائبه. بخشي از اين روايات، اگر چه لفظ "امام" را به صورت نكره استعمال كرده و نماز جماعت را در مقابل نماز فرادي قرار داده، به گونه‌اي كه از آنها برداشت مي‌شود، مقصود، مطلق امام جماعت است ولي برخي ديگر از اين روايات، لفظ "امام" را به صورت معرفه به كار برده بنابراين ظاهر امر آن است كه مقصود از نكره، مطلق امام جماعت نيست وگرنه (در هيچ روايتي) به شكل معرفه استعمال نمي‌شد، و از همين رو لفظ امام، بر معنايي حمل مي‌شود كه هنگام مطلق بودن اين لفظ و خالي بودنش از قرينه، از آن متبادر مي‌شود. علاوه بر اين در مبحث نماز جمعه دانستي كه ظاهر امر، آن است كه مقصود از "امام" در امثال اين گونه موارد، امام معصوم (ع) يا نائب او است. (جواهرالكلام، ج11، ص334)

ب. تاييدات
قرائن و شواهد بسيار فراوان، تاييد كننده اين مهم است كه امامت نماز عيدين، از شئون امام معصوم (ع) يا نائب او است. مي‌توان اين تاييدات را به سه دسته تقسيم كرد:
1. روايات
2. تعبيرات علما و فقها
3. مشابهت نماز عيدين با نماز جمعه در شرايط و احكام
در ذيل به طور مجزا و فشرده به بيان پاره‌اي از اين تاييدات مي‌پردازيم:

تاييد با روايات
1. براساس روايتي كه متن يا مضمون آن در بسياري از منابع حديثي آمده است گروهي از مردم در روز عيد از علي (ع) خواستند آن حضرت اجازه دهد اشخاص ضعيف و ناتوان، نماز عيد خود را در مسجد اقامه كنند و از رفتن به صحرا معاف شوند و فردي را به امامت آنان برگزيند، حضرت، با پيشنهاد آنان مخالفت نمود و فرمود: اني اكره أن أستنّ سنّة لم يستنّها رسول الله (ص)، براي من ناخوشايند است پايه گذار سنتي بر خلاف سنت رسول خدا (ص) باشم. (تهذيب، ج3، ص127، بحارالانوار، ج87، ص374، مستدرك الوسائل، ج6، ص133)
صاحب جواهر ضمن صحيح شمردن اين روايت مي‌نويسد: لايخفي ظهور الصحيح في أنّ صلاة العيد بنصب الامام و اذنه و إلاّ لما استأذنوه، ظهور اين حديث صحيح در اينكه نماز عيد، بايد به نصب امام و اذن او باشد، مخفي نيست وگرنه مردم براي كار مورد نظر خود از آن حضرت، طلب اذن نمي‌كردند. (جواهرالكلام، ج11، ص335)
2. براساس روايتي كه آن را محمد بن محمد اشعث كوفي در جعفريات خود به نقل از امام سجاد (ع) گزارش مي‌كند، در برخي از اعياد، امام علي (ع) به بعضي از اصحاب خود دستور داده است نماز عيد را براي مردم اقامه كند. متن روايت چنين است: أمر عبد الرحمن بن أبي ليلي يصلي بالناس العيدين في المسجد الأعظم. آن حضرت، به عبدالرحمن بن ابي ليلي فرمان داد نماز عيدين را بر مردم در مسجد اعظم اقامه كند. (جعفريات، ص46)
بديهي است صدور فرمان براي اقامه نماز، در صورتي موجه است كه اين كار از شئون امامت باشد.
3. شيخ صدوق، در حديثي معتبر به نقل از امام باقر (ع) مي‌نويسد: مَا مِنْ عِيدٍ لِلْمُسْلِمِينَ أَضْحًي وَ لَا فِطْرٍ إِلَّا وَ هُوَ يُجَدَّدُ فِيهِ لآِلِ مُحَمَّدٍ حُزْنٌ قِيلَ: وَ لِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ حَقَّهُمْ فِي يَدِ غَيْرِهِم، هيچ عيد قربان يا فطري براي مسلمانان فرا نمي‌رسد مگر آن كه در آن روز، حزن و اندوه آل محمد، تجديد مي‌شود، پرسيده شد: چرا؟ فرمود: زيرا ايشان حق خود را در دست ديگران مي‌بينند. (من لايحضره الفقيه، ج1، ص511)
قرائن نشان مي‌دهد، اصحاب فهيم ائمه (ع) نيز به اين واقعيت واقف بوده‌اند و در برخي مناسبت‌ها، اندوه دروني خود از اين امر را ابراز مي‌داشته‌اند، در همين زمينه، كشّي در رجال معروف خود مي‌نويسد: هر گاه روز عيد فرا مي‌رسيد. معلّي بن خنيس، با حالتي ژوليده و پريشان و با تركيبي غمزده، به بيابان مي‌رفت و آنگاه كه خطيب نماز، از منبر بالا مي‌رفت، دست خود را به سوي آسمان بلند مي‌كرد و عرضه مي‌داشت:
اللهم هذا مقام خلفائك و أصفيائك، و موضع أمنائك الذين خصصتهم بها انتزعوها... بار خدايا اين مقام، مقام جانشينان و برگزيدگان تو و جايگاه امينان تو است يعني كساني كه اين مقام را به آنان اختصاص دادي [ولي دشمنان] آن را به يغما بردند. (رجال كشّي، ص381)
4. نير مرحوم صدوق با سند خود از امام صادق (ع) نقل مي‌كند كه چون حضرت حسين بن علي (ع) (در روز عاشورا) مورد هجوم شمشيرهاي دشمن واقع شد و سر آن حضرت، در آستانه بريده شدن قرار گرفت، ندا كننده‌اي از ناحيه عرش الهي ندا كرد: ألا آيتها الامّة المتحيرة الظالمة بعد نبيها لا وفقكم‌الله لأضحي ولا فطر، ‌اي امتي كه پس از پيامبر خود، متحير و ستمكار شديد، خداوند شما را به (اقامه هيچ نماز) عيد قربان و فطري موفق نسازد. (امالي شيخ صدوق، ص168)

تاييد با تعبيرات فقها
كلمات بسياري از فقهاي متقدم و متاخر به خوبي نشان مي‌دهد اين امر كه اقامه نماز عيدين از شئون مختص به امام يا نائب او است، مطلبي روشن و مفروغ عنه بوده است و به همين جهت، از آن بحث چنداني به ميان نياورده‌اند. در ذيل، به نمونه‌هايي چند اشاره مي‌كنيم:
1. شيخ طوسي در نهايه خود مي‌نويسد: صلاة العيدين فريضة بشرط وجود الامام العادل او وجود من نصبه الامام للصلاة للناس. نماز عيدين به شرط وجود امام عادل يا وجود كسي كه امام او را براي نماز بر مردم منصوب نموده، واجب است. (نهايه، ص133)
2. نيز وي در كتاب خلاف مي‌نويسد: من شرط انعقاد الجمعه الامام، أو من يأمره الإمام بذلك، من قاضٍ أو أمير و نحو ذلك، و متي أقيمت بغير أمره لم تصح... و صلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعه، از شرط[هاي] انعقاد نماز جمعه، [حضور] امام يا كسي كه امام او را براي انجام اين كار مأمور كرده است مي‌باشد، كسي مانند قاضي يا امير و مانند آن، و هرگاه نماز جمعه بدون دستور امام، اقامه شود صحيح نيست... و نماز عيد فطر و قربان، از نگاه فقها، مثل نماز جمعه است. (خلاف، ج1، ص626)
3. در مبحث فقهي ابن ادريس حلّي پيرامون نماز عيدين آمده است: يستحبّ في زمان الغيبه لفقهاء الشيعه أن يجمعوا بهم صلوات الاعياد. در زمان غيبت براي فقهاي شيعه، مستحب است، نمازهاي اعياد را براي مردم به جماعت اقامه كنند. (سرائر، ج1، ص316)
4. سلّار ديلمي نيز در اين باب مي‌نويسد: و لفقهاء الطائفة أن يصلّوا بالناس في الاعياد. براي فقهاي شيعه جايز است در اعياد، براي مردم اقامه نماز كنند. (المراسم العليّة، ص263)
به حسب ظاهر، اين دو فقيه، در صدد پاسخ به اين شبهه هستند كه چون اقامه نماز عيدين از شئون امام (ع) است، شخص ديگري مجاز به اين كار نيست. به ديگر سخن، ايشان، در مقام دفع توهم حظر و تاكيد كننده براين امر هستند كه فقهاي شيعه، به دليل برخورداري از نيابت امام، مجاز به انجام اين كار هستند.
5. صاحب رياض، اين نظر را مورد قبول همه فقها مي‌داند و مي‌نويسد: قولهم باجمعهم: يستحبّ في زمان الغيبه، لفقهاء الشيعه أن يجمعوا صلوات الاعياد. براساس قول همه فقها. مستحب است در زمان غيبت، فقهاي شيعه، نمازهاي عيد را به جماعت اقامه كنند. (رياض المسائل، ج4، ص91)
6. علامه حلّي، هنگام ياد كرد اموري كه امام، عهده‌دار آن است مي‌نويسد: مقيم للحدود حام عن بيضة الاسلام جامع للناس في الجمعات والاعياد. اقامه حدود، حمايت و پاسداري از كيان اسلامي، گردآوردن مردم جهت اقامه نمازهاي جمعه و عيد، بر عهده امام است.
صاحب جواهر در ذيل همين عبارت مي‌نويسد: ظاهره أنّ ذلك من خواصه، ظاهر سخن علامه آن است كه امور ياد شده از مختصات امام است. (جواهر الكلام، ج11، ص175)

تاييد از جهت مشابهت با نماز جمعه
نماز عيدين، هم از جهت شرايط، مشابه نماز جمعه است و هم از جهت احكام. در بحث شرايط، بسياري از فقها، بر اين نكته تاكيد كرده‌اند كه شرايط واجب شدن نماز عيدين، همان شرايط واجب شدن نماز جمعه است. آنچه در ذيل مي‌آيد، نمونه‌هايي از كلمات فقها در اين زمينه است:
سيد مرتضي (ره): الذي يذهب إليه أصحابنا في صلاة العيدين أنها فرض علي الأعيان، و تكامل‏ الشروط التي تلزم معها صلاة الجمعة، من حضور السلطان العادل، و اجتماع العدد المخصوص، إلي غير ذلك من الشرائط. ديدگاه فقهاي شيعه در مورد نماز عيدين آن است كه اين نماز، در صورت كامل بودن شرايط، بر اشخاص واجب است، همان شرايطي كه در صورت تحقق آنها، نماز جمعه مواجب مي‌شود از قبيل حضور سلطان عادل و گرد آمدن شمار معيني از مردم [حداقل پنج يا هفت نفر] و ديگر شرايط (ناصريات، ص 265)
شيخ مفيد (ره): هذه الصلاة فرض لازم لجميع من لزمته الجمعة علي شرط حضور الإمام و سنة علي الانفراد عند عدم حضور الإمام اين نماز، به شرط حضور امام، واجب و لازم است بر همه كساني كه نماز جمعه بر آنان واجب است و در صورتي كه امام حضور نداشته باشد مستحب است به صورت فرادي انجام شود. (مقنعه، ص194)
شيخ طوسي (ره): صلاة العيدين فريضة عند حصول شرائطها، و شرائطها شرائط الجمعة سواء في العدد و الخطبة و غير ذلك و تسقط عمن تسقط عنه الجمعة. نماز عيدين، در صورتي كه شرايط آن موجود باشد. واجب است و شرايط آن به لحاظ شمار نماز گزاران و خطبه و غيره، با شرائط نماز جمعه برابر است. و اين نماز، از كساني كه نماز جمعه از آنان ساقط است، ساقط مي‌باشد. (مبسوط، ج1، ص169)
ابن زهره (ره): صلاة العيدين واجبة عندنا بشروط و هي شروط الجمعة سواء بدليل الاجماع، نماز عيدين، تحت شرايطي واجب است و شرايط آن، با شرايط نماز جمعه، برابر است، به دليل اجماع (غنيه، ص94)
ابن ادريس حلّي (ره): صلاة العيدين فريضة بتكامل الشروط التي ذكرناها قي لزوم الجمعة من حضور السطان العادل و اجتماع العدد المخصوص و غير ذلك من الشرائط التي تقدم ذكرها. نماز عيدين در صورت كامل بودن شرايطش، واجب است و شرايط آن، همان است كه در باب وجوب نماز جمعه ذكر كرده‌ايم، از قبيل حضور سلطان عادل، اجتماع پيدا كردن شمار مخصوصي از نمازگزاران و شرايط ديگري كه بحث آن گذشت. (سرائر، ج1، ص315)
ابوالمجد حلبي (ره): شرائطهما هي شروط الجمعه، الاّ انّ الخطبة بعد الصلاة. شرايط نماز عيدين، همان شرايط نماز جمعه است، با اين تفاوت كه [بر خلاف نماز جمعه]، خطبه نماز عيدين بعد از نماز است. (اشارة السبق، ص102)
علامه حلّي (ره): ذهبت الاماميه الي وجوب صلاة العيدين علي من يجب عليه صلاة الجمعه ديدگاه اماميه آن است كه نماز عيدين بر كساني واجب است كه نماز جمعه بر آنان واجب است. (نهج الحق، ص449)
و اما از جهت مشابهت نماز عيد با نماز جمعه در احكام نيز تعبيرات ذيل، در خور توجه است:
شيخ مفيد (ره): ليس علي النساء حضور الجمعه و لا العيدين. بر زنان، حضور در نماز جمعه و نماز عيدين واجب نيست. (احكام النساء، ص28)
شيخ طوسي (ره): ليس علي المسافر صلاة الجمعة و لاصلاة العيدين بر مسافر، نماز جمعه و نماز عيدين واجب نيست. (نهايه، ص124)
قاضي ابن برّاج (ره): و ليس يجب علي المسافر صلاه الجمعة ولا العيدين. (مهذب، ج1، ص110)
علامه حلي (ره): اقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة اميال كالجمعه حداقل فاصله ميان دو نماز عيد كه به طور واجب برگزار مي‌شود، سه ميل است همانند فاصله‌اي كه ميان دو نماز جمعه لازم است. (قواعد الاحكام، ج1، ص290)

جمع بندي
با توجه به آنچه گذشت، بايد گفت شايسته است، نماز عيدين، در همه شهرها و آبادي‌هاي كشور، به گونه‌اي برگزار شود كه بتوان آن را مظهر اتحاد اسلامي و نمود يكپارچگي اقشار گوناگون جامعه دانست و از اين نعمت بزرگ الهي بيشترين استفاده را در ترويج احكام نوراني اسلام و بصيرت بخشي به مردم مسلمان برد.
و اين مهم، شدني نيست مگر با اقدام هماهنگ ائمه محترم جماعات و تشويق مردم توسط ايشان جهت حضور در نماز عيدي كه توسط مقام ولي فقيه يا نمايندگان مأذون ايشان در شهرهاي مختلف برگزار مي‌شود.
يكي از فقهاي مشهور قرن پنجم يعني مرحوم ابوالصلاح حلبي، توجه به اين نكته را لازم مي‌داند و مي‌نويسد: لا تنعقد في مصر واحد جمعتان ولا عيدان و اقل ما يكون بينهما ثلاثة اميال، در يك شهر، دو نماز جمعه و دو نماز عيد منعقد نمي‌شود و بايد كمترين فاصله ميان دو نماز، سه ميل (= يك فرسخ) باشد. (كافي، ص154)

پاسخ به يك اشكال
ممكن است برخي اشكال كنند و بگويند، همه آنچه گفته شد، مربوط به زمان حضور امام (ع) است و بر اساس فتواي مشهور در ميان فقها، برگزاري، نماز عيد در عصر غيبت، مستحب است و مي‌توان آن را به هر دو صورت جماعت و فرادي اقامه نمود چنانكه علامه‌ حلّي مي‌نويسد: لو فقدت الشرائط او بعضها، سقط وجوبها، دون استحبابها، بل يستحب الاتيان بها جماعة و فرادي، اگر همه يا بعضي از شرائط وجوب نماز عيد، از بين برود، وجوب آن ساقط شده ولي استحباب آن باقي مي‌ماند و مستحب است آن را به صورت جماعت يا فرادي برگزار نمود. (تذكرة الفقها، ج4، ص122)
شهيد اول (ره) نيز در اشاره به اين واقعيت مي‌نويسد: تجب صلاة العيدين بشرائط الجمعة الا أنّها مع اختلالها تصلّي ندبا جماعة و فرادي. نماز عيد فطر و قربان به همان شرايط نماز جمعه واجب مي‌شود با اين تفاوت كه در صورت مختل شدن اين شرايط، خواندن نماز عيد مستحب است و مي‌توان آن را به جماعت يا فرادي برگزار نمود. (دروس، ج1، ص192)
در پاسخ بايد گفت: اولاً به حسب غالب اين فتاوا، در زمان‌هايي صادر شده كه فقيه مبسوط اليدي، بر جامعه اسلامي، حاكميت نداشته و كلمات ايشان، ناظر به چنين موقعيتي است.
و ثانيا فتواي فقهاي مزبور به مخير بودن مكلف بين جماعت و فرادي در زمان غيبت، دليل بر اين نيست كه هر كس مي‌تواند در نماز عيد، امام جماعت شود و در اين زمينه، أذن من له الاذن، لازم نيست.
شاهد سخن آنكه، در زمان حضور امام (ع) نيز، نماز گزار مي‌تواند، نماز عيد خود را، به صورت فرادي اقامه كند ولي چنانچه تصميم گرفت آن را به جماعت بخواند، بايد به امام معصوم (ع) يا كسي كه از ناحيه او مأذون است اقتدا نمايد و در اين زمينه مي‌توان به روايات فراواني استناد نمود، براي نمونه بر اساس روايتي كه شيخ طوسي، آن را با سند معتبر از امام صادق (ع) نقل مي‌كند آن حضرت فرمود: لا صلاة في العيدين الا مع الامام، فان صليت وحدك فلا بأس. در عيد فطر و قربان، نمازي نيست مگر با [امامت] امام، پس اگر آن را به تنهايي [و فرادي] انجام دهي، ايرادي نيست. (وسائل الشيعه، ج5، ص96)
نيز در روايت ديگري با سند معتبر از آن حضرت نقل مي‌كند كه فرمود: لا بأس أن تصلّي وحدك و لا صلاة الا مع امام. (همان مدرك)
شيخ صدوق نيز با سندي صحيح از قول آن حضرت نقل مي‌كند: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل و ليتطيّب بما وجد و ليصل في بيته وحده... هر كس نتوانست در جماعت مردم جهت اقامه نماز عيدين حضور يابد، غسل نمايد و خود را با هر چيز خوشبويي كه مي‌يابد، معطر نمايد و در منزل خويش به تنهايي نماز بخواند... (همان مدرك، ص98)
فشرده سخت آنكه اگر چه شخص مي‌تواند نماز عيد خود را (با عذر يا بدون عذر) به صورت فرادي به جا آورد، ولي چنانچه تصميم به اقامه آن به صورت جماعت داشت، شايسته است به كسي اقتدا نمايد كه براي آن كار، ماذون باشد، و در اين زمينه، فرقي ميان زمان حضور و زمان غيبت وجود ندارد.
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